
Abstract
 In this research, using the qualitative analysis method, an attempt has been made to
 investigate depression and its symptoms in a selection of Amiri Firouzkohi's poems
 by using the diagnostic and   statistical manual of mental disorders (DSM-5) and to
.represent the narrator's unpleasant feelings and emotions for the audience
 The findings of the research are as follows: among 100 randomly selected ghazals
 from Amiri Firouzkohi's ghazals, the symptoms of major depression include:
 depressed mood, feelings of guilt and worthlessness, thoughts about death and
suicide, false and unjustified beliefs, not enjoying life activities and lack of energy.k
 Also, the main cause of the narrator's major depression is the despair caused by
 general, internal and stable attributions according to Martin Seligman's theory of
learned helplessness.k
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چکیده
در ایــن پژوهــش بــه شــیوۀ تحلیــل کیفــی تلاش‌شده‌اســت تــا بــا اســتفاده از راهنمــای معیارهــای تشــخیصی آمــاری 
اختلال‌هــای روانــی )DSM-5(، افســردگی و نشــانه‌های آن در گزیــده‌ای از غزلیــات امیــری فیروزکوهــی بررســی 
و احســاس و عواطــف ناخوشــایند راوی بــرای مخاطبــان بازنمایــی شــود. یافته‌هــای تحقیــق بدیــن صــورت اســت: 
ــق  ــم افســردگی عمــده شــامل خل ــی، علای ــری فیروزکوه ــات امی ــی از غزلی ــدۀ تصادف ــزل برگزی ــد غ ــن ص در بی
ــه،  ــت و غیرموج ــای نادرس ــی، باوره ــرگ و خودکش ــارۀ م ــکاری درب ــی، اف ــاه و بی‌ارزش ــاس گن ــرده، احس افس
لذت‌نبــردن از فعالیت‌هــای زندگــی و نداشــتن انــرژی اســت. همچنیــن ســبب افســردگی راوی، ناامیــدی ناشــی از 

اسِــنادهای کلــی، درونــی و پایــدار مطابــق نظریــۀ درماندگــی آموخته‌شــدۀ مارتیــن ســلیگمن اســت.

استاد زبان و ادبیات فارسی ـ دانشگاه علّّامه طباطبائی، تهران، ایرانمعصومه موسایی باغستانی 

DSM-5 بازنمایی و سبب‌شناسیِ افسردگی عمده بر مبنای
در گزیده‌ای از غزلیات امیری فیروزکوهی

دو فصلنامه‌ی مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای ادبیات
دوره 1، شماره 2، تابستان 1404، 101 ـ 114 

cisl.atu.ac.ir

کلیدواژه‌ها:افسردگی، امیری فیروزکوهی، روانشناسی، خلق افسرده، غم
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  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 1031404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

۱. مقدمه

ــت و  ــکان مطرح‌شده‌اس ــگ و ل ــد، یون ــای فروی ــا نظریه‌ه ــق ب ــب مطاب ــه اغل ــرد روانکاوان ــا رویک ــی ب ــد ادب نق

برهم‌کنــش ســایر نظریه‌هــای روان‌شناســی و متــون چنــدان مــورد بررســی قرار‌نگرفتــه اســت؛ از‌ایــن‌رو جــا‌دارد بــا 

توجــه بــه ظرفیــت نظریه‌هــای روان‌شناســی و متــون ادبــی پیونــد مســتحکم‌تری میــان ایــن دو رشــته برقرار‌شــود.

بعضــی از نقــادان و اندیشــمندان حــوزۀ ادبیــات، بررســی روان‌شناســانۀ متــون را کار ادبیات‌خوانده‌هــا نمی‌داننــد 

و معتقدنــد کــه امــکان بررســی روان‌شناســانه در ادبیــات چنــدان ممکــن نیســت.

امــا بایــد انصــاف‌داد کــه نقــد روان‌شناســانه حوزه‌هــای وســیع و کامــاً ناشــناخته‌ای را در ادبیــات بررسی‌کرده‌اســت 

ــا  ــار پیــرو ادبــی، جنبــۀ روان‌شناســانه دارد. نقــد روان‌شناســانه ب ــاب آث و برخــی از بهتریــن تفاســیر ادبــی در ب

طــرح مطالبــی در بــاب ناخــودآگاه شــخصی، جمعــی، صــور مثالــی و امثــال این‌هــا در آثــار ادبــی بــه ‌نقــد ادبــی 

عمــق و نوعــی جنبــۀ پیشــگویانه و رازآمیــز بخشــیده اســت )شمیســا، 1397: 275(.

قبل از ورود به بحث اصلی، اندکی به پیشینه و تاریخچۀ نقد روانکاوانه پرداخته‌می‌شود:

ــه ســمت مطالعــات میان‌رشــته‌ای،  ــی ب ــکاوی، در ســوق‌دادن پژوهش‌هــای ادب ــد، بنیان‌گــذار روان ــد فروی زیگمون

ــه  ــار خــود را ب ــی می‌شــناخت و آث ــه خوب ــان را ب ــات جه ــد شــاهکارهای ادبی ــل توجــه داشــت. فروی ســهمی قاب

ــی  ــه رمان‌های ــب ب ــش اغل ــان بیماران ــد درم ــی او در شرح فراین ــای طولان ــت. روایت‌ه ــه می‌نوش ــبکی ادیبان س

ــه او اعطــا شــد )نــک. پاینــده،  ــه ب ــزۀ گوت ــود کــه در ســال 1930 جای خوش‌ســاخت شــباهت داشــت؛ از‌ایــن‌رو ب

1399: 7 و 8(.

بایــد توجه‌داشــت کــه مفاهیــم بنیادیــن روانــکاوی براســاس و بــا ارجــاع بــه ادبیــات شــکل‌گرفته‌اند و در 

ــا  ــنجش ی ــرای س ــود و او ب ــان ب ــخصیت انس ــاختار ش ــارۀ س ــد درب ــای فروی ــش نظریه‌ه ــات الهام‌بخ ــع ادبی واق

ــه اودیــپ در  ــوان ب ــه، می‌ت ــرای نمون ــال مــی‌آورد. ب ــی مث ــار ادب ــب از شــخصیت‌های آث ــات دیدگاه‌هایــش اغل اثب

ــده، 1397: 70(. ــک. پاین ــرد )ن ــاره ک ــوفوکل و ... اش ــتۀ س ــهریار، نوش ــپ ش ــۀ اودی نمایش‌نام

در اشــعار امیــری فیروزکوهــی انــواع درد و رنــج  به‌چشــم‌می‌خورد. البتــه ایــن تمــام چیــزی نیســت کــه در اشــعار 

ــدوی  ــی دارد« )مه ــامد بالای ــعر او بس ــم و ... در ش ــأس، غ ــرگ، ی ــون »م ــی چ ــا کلیدواژگان ــود؛ ام او ارائه‌می‌ش

و همــکاران، 1398: 7( و به‌طورکلــی گلایــه و شــکوه از دنیــا، بخــت، مریضــی و پیــری در اشــعارش فــراوان 

یافت‌می‌شــود و بــه تعبیــری دیــوان اشــعارش از نالــۀ روح و فغــان تــن لبریــز اســت )نــک. یوســفی، 1388: 584(.

در ایــن پژوهــش، اشــعار و راوی اشــعار مبنــای داوری و تشــخیص هســتند، نــه خــود شــاعر، زیــرا رســالت و کارکــرد 

نقــد روانکاوانــه و روان‌شناســانه تشــخیص بیماری‌هــای روانــی شــاعر نیســت و ایــن امــر خطیــر و بســیار مهــم در 

حــوزۀ تخصــص روان‌شناســان و روان‌پزشــکان اســت.

1ـ1. پیشینۀ پژوهش

دربــارۀ موضــوع مــورد تحقیــق کاری انجام‌نگرفته‌اســت. از ایــن رو بــه معرفــی و بررســی گــذرای چنــد پژوهــش‌ 

کــه بــه نحــوی مرتبــط بــا موضــوع اســت، پرداختــه می‌شــود:
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»واکاوی پدیــدۀ افسردگــی در شــعر عبداللــه بردونــی برمبنــای آزمــون )MMPI-2(«، نوشــتۀ مهــدوی آرا و شــاره 

)1396(. ایــن پژوهــش مشــابه‌ترین کار بــه پژوهــش مــا اســت. ایــن پژوهــش بــر مبنــای یــک آزمــون روان‌شناســی 

نوشته‌شــده و بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه نابینایــی اثــر فراوانــی بــر افسردگــی شــاعر گذاشــته اســت و احســاس غــم 

ــدی از نشــانه‌های  ــی و دردمن ــرگ اندیشــی و بی‌خواب ــی، م ــرس و اضطــراب، بدبین ــدی، ت ــاس و ناامی ــدوه، ی و ان

افسردگــی او هســتند. همچنیــن دلایــل ابتــاء شــاعر بــه افسردگــی عــاوه بــر نابینایــی، فقــر و تنگدســتی، ارتبــاط 

عاطفــی بــا مــادر و تولــد نابهنــگام او بــرای والدیــن اســت.

ــی«  ــال دوقطب ــر اخت ــت: تأثی ــی صــادق هدای ــا و دوره‌هــای افسردگ ــار دورۀ هیپومانی »بررســی زبان‌شــناختی آث

نوشــتۀ اســاعیل‌پور و ساســانی )1397(. در ایــن پژوهــش بــا بررســی زبان‌شــناختی نامه‌هــای صــادق هدایــت و 

ــی نامه‌هــای او دارای  ــا در حــوزۀ معنای ــن نتیجــه حاصل‌شــده کــه در زمــان هیپومانی معیارهــای روان‌پزشــکی، ای

سرخوشــی، بذله‌گویــی، خشــم و غیــره اســت و در زمــان افسردگــی در حــوزۀ معنایــی دارای بی‌ارزشــی، احســاس 

ــر،  ــم، تحقی ــی، خش ــی، بذله‌گوی ــامل سرخوش ــز ش ــه نی ــی دورۀ آمیخت ــوزۀ معنای ــت و ح ــی اس ــم و پوچ ــاه، غ گن

تمســخر، مــرگ، خودکشــی و غیــره اســت.

»نقــد روان‌شــناختی بدبینــی ابوالعــاء معــری«، نوشــتۀ احمدیــان، صمیمــی و اســاعیلی )1393(. در ایــن مقالــه 

بــا توجــه ‌بــه »آزمــون بــک« کــه یــک آزمــون بــرای ســنجش افسردگــی اســت، بــه ایــن موضــوع پرداخته‌شــده کــه 

بدبینــی ابوالعــا تنهــا یــک رویکــرد فلســفی بــه زندگــی نبــوده و بســیار تحــت ‌تأثیــر عوامــل روانــی و احتــالاً بــر 

اثــر افسردگــی بالینــی بوده‌اســت. نویســندگان مقالــه دلایــل افسردگــی او را عواملــی چــون ازدســت‌دادن بینایــی، 

ــد. ــادر و بســیاری از محرومیت‌هــا می‌دانن ــدر و م ــاه، پ رف

2. مبانی نظری و اصطلاحات

2-1. اختلالات خلقی

بــه آشــفتگی‌هایی گفته‌می‌شــود کــه در خلــق فــرد هســتند. خلــق )Mood( واژه‌ای اســت کــه بــه حالــت شــادی 

ــی  ــای آن غمگین ــک انته ــه ی ــرد ک ــتاری را در‌برمی‌گی ــود و پیوس ــاق می‌ش ــرد اط ــدار ف ــب و پای ــادی غال ــا ناش ی

مفــرط و انتهــای دیگــر آن شــادی مفــرط اســت. البتــه بــرای قرارگرفــن هــر شــادی یــا ناشــادی در طیــف رفتارهــای 

مرضــی، بایــد نشــانه‌ها و شرایطــی وجود‌داشــته باشــد کــه یکــی از آن نظام‌هــای تشــخیصی، راهنــای تشــخیصی 

ــن مشــکلات دارد. انتهــای  ــرای ای ــی ب آمــاری اختلال‌هــای روانــی )DSM( اســت کــه ســعی در معرفــی ملاک‌های

ــت و  ــاد اس ــدوه زی ــم و ان ــی آن غ ــانۀ اصل ــه نش ــام دارد ک ــی ن ــی اساس ــتار، افسردگ ــن پیوس ــرط ای ــادی مف ناش

انتهــای شــادی مفــرط، پیوســتار مانیــا اســت کــه نشــانۀ اصلــی آن سرخوشــی افراطــی اســت. روی ایــن پیوســتار، 

ــی  ــر افسردگــی اساســی، یعن ــت خفیف‌ت ــه حال ــوان ب ــان آن‌هــا می‌ت ــز وجــود‌دارد کــه از می ــالات دیگــری نی اخت

ــرد، 1401: 2 و 3ا(. ــک. جوانم ــاره‌کرد )ن ــن( اش ــی مزم ــی، افسردگ ــی )دیس‌تایم افسرده‌خوی

اکــر افــراد می‌تواننــد در عــرض چنــد روز یــا چنــد هفتــه، احســاس‌های منفــی خــود ماننــد فقــدان، شکســت و 

ــد و  ــی باقی‌می‌مان ــدت طولان ــه م ــی ب ــراد نشــانه‌های افسردگ ــرای بعضــی از اف ــا ب ــد؛ ام ــره را از‌بین‌ببرن غی
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ــراد  ــی اف ــناختی و فیزیک ــاری، ش ــی، رفت ــای هیجان ــد و در جنبه‌ه ــا نفوذ‌می‌کن ــی آن‌ه ــب زندگ ــۀ جوان در هم

ــر  ــه در اک ــی ک ــی بالین ــود. افسردگ ــی منجر‌ش ــی بالین ــه افسردگ ــت ب ــن اس ــر ممک ــن تأثی ــذارد و ای تأثیر‌می‌گ

کتاب‌هــا مــرادف بــا افسردگــی عمــده به‌کار‌مــی‌رود، باعث‌می‌شــود فــرد نتوانــد کارهــای عــادی روزمــرۀ خــود را 

ــی، 1400: 667(. ــک. گنج ــد )ن ــام ده ــی انج به‌خوب

:DSM-5 2-2. نشانه‌های افسردگی عمده )اساسی یا تک‌قطبی( براساس

ــود  ــد تشخیص‌داده‌ش ــده[ بای ــانه‌های معرفی‌ش ــانه ] از نش ــج نش ــل پن ــده حداق ــی عم ــخیص افسردگ ــرای تش ب

)جوانمــرد، 1401: 7(.

2-2-1. نشانه‌های هیجانی و انگیزشی

1( خلــق افــرده: تجربه‌هــای هیجانــی فــرد افــرده منفــی اســت و دیگــران آن‌هــا را معمــولاً غمگیــن، نومیــد، 

پریشــان، محــزون، بی‌نشــاط و دلــرد توصیف‌می‌کننــد. 2( نبــود لــذت یــا علاقــه نســبت بــه فعالیت‌هــای عــادی 

زندگــی: افــراد افــرده معمــولاً بی‌انگیــزه هســتند و بــرای انجــام‌دادن کاری انگیــزۀ درونــی ندارنــد، آن‌هــا دائمــاً 

ــد و  ــدارد و از کارهــای لذت‌بخــش گذشــته لذت‌نمی‌برن ــزی برایشــان اهمیت‌ن ــچ چی ــر هی ــه دیگ ــد ک اعلام‌می‌کنن

ــا باشــند. ــد تنه ــد و می‌خواهن دوســت‌ندارند از جــای خــود تکان‌بخورن

2-2-2. نشانه‌های شناختی

ــب  ــد، اغل ــودن دارن ــأ، تهی‌ب ــی، خ ــاس بی‌فایدگ ــولاً احس ــرده معم ــراد اف ــی: اف ــاه و بی‌ارزش ــاس گن 1( احس

ــاه عمیــق همــراه اســت.  ــا احســاس گن ــن حــس ب ــه خــود نســبت‌می‌دهند کــه ای کمبودهــا و نارســایی‌هایی را ب

ــی و  ــه بی‌عرضگ ــولاً ب ــود را معم ــت و خ ــان اس ــار در انتظارش ــره و ت ــده‌ای تی ــه آین ــتند ک ــن هس ــا مطم آن‌ه

ــد، خودشــان را مســخره و  ــر منطقــی می‌گیرن ــراد بی‌جــا و غی ــب و ای ــد و از خودشــان عی ــی متهم‌می‌کنن بی‌لیاقت

تحقیــر می‌کننــد. 2( ناتوانــی در تمرکــز و تصمیم‌گیــری: ایــن افــراد تفکــر اشــتباه و ناقــص دارنــد؛ یعنــی باورهــای 

ــا ناموجهــی در ذهنشــان وجــود دارد کــه معمــولاً بــه تصمیم‌گیــری بــد منجر‌می‌شــود. 3( افــکار  غیــر منطقــی ی

ــی  ــرگ و خودکش ــارۀ م ــده درب ــکار عود‌کنن ــردگان، اف ــیاری از اف ــی: بس ــرگ و خودکش ــارۀ م ــت‌پذیر درب بازگش

دارنــد و بــر آن هســتند کــه بهــر اســت بمیرنــد و مــرگ آن‌هــا بــه نفــع اطرافیانشــان اســت.

2-2-3. نشانه‌های رفتاری

ــد و از لحــاظ  ــران جواب‌می‌دهن ــه دیگ ــاه ب ــا جمــات کوت ــا ب ــی: آن‌ه ــی - حرکت ــا برانگیختگــی روان ــدی ی 1( کن

فیزیکــی غیــر فعــال هســتند و حتــی کوچک‌تریــن کارهــا انــرژی زیــادی از آن‌هــا می‌گیــرد ایــن کند‌شــدن حــرکات 

بدنــی، کم‌توانــی روانــی - حرکتــی نامیده‌می‌شــود. البتــه ممکــن اســت برعکــس ایــن اتفــاق، یعنــی پــر تحرکــی 

روانــی - حرکتــی نیــز رخ دهــد.



2( نبــود انــرژی: معمــولاً افسردگــی بــا کاهــش انگیــزه همــراه اســت، بــه نحــوی کــه ســطح انــرژی کاهــش می‌یابــد 

و فــرد بــدون انجــام فعالیتــی، همــواره احســاس خســتگی و فرســودگی می‌کنــد.

2-2-4. نشانه‌های فیزیولوژیک

1( اختــال در اشــتها: کــم یــا زیــاد‌ شــدن وزن. 2( آشــفتگی خــواب: کم‌خوابــی، پرخوابــی، راحــت به‌خــواب نرفــن، 

از خــواب پریــدن و کابــوس دیــدن. 3( اختــال در ســیکل عــادت ماهانــه. 4( بیــزاری از فعالیــت جنســی )نــک. 

گنجــی، 1401: 667 - 669 و  671- 672 و آزاد، 1374: 323 - 327(.

3. یافته‌ها

3-1. بررسی نشانه‌های افسردگی عمده در گزیدۀ غزلیات امیری فیروزکوهی

3-1-1. شواهدِ نشانه‌های هیجانی و انگیزشی

خلق افسرده:

انســان وقتــی دچــار چنیــن خلقــی می‌شــود، به‌صــورت مــداوم احســاس ناراحتــی، خــأ، شکســت و دلهــره می‌کنــد 

)نــک. مک‌کنــز، 1392: 15( و دچــار احســاس غــم و انــدوه، نبــود احســاس شــادی، بی‌احساســی، نداشــن انگیــزه، 

ــات  ــق افــرده را در ابی ــی از خل ــه‌ های ــان، 1392: 129(. نمون ــک. داویدی ــره می‌شــود )ن ــدی و غی احســاس ناامی

ــد: ــوان دی ــر می‌ت زی

راوی در بیــت زیــر خــود را چنــان در بنــد غــم و درد می‌بینــد کــه امیــدش بــه غمــی تــازه اســت کــه او را از غــم 

و درد کهــن برهانــد:

زین غم و درد کهن آنچه که می‌اندیشم      هم مگر درد و غم تازه رهاند ما را

)امیری فیروزکوهی، 1389: 53(

خود را محزون و بی‌نشاط توصیف‌می‌کند:

نیست حالی که ز ما بازستاند ما را      وز غم روز و تب شب برهاند ما را

)همان: 53(

او را با غم می‌شناسند:

چنان به شیوه برآوردۀ توییم ای غم      که جز به خوی تو نشناخت هیچ‌کس ما را

)همان: 54(

از حجم غمی که در دل دارد، جای نفس در سینه‌اش نیز تنگ شده است:

آن قدر غم به دلم جای گرفته است امیر      که ز بسیاری آن جای نفس نیست مرا

)همان: 72(

پریشانی او به حدی رسیده است که توان آه و ناله هم ندارد:

از پریشانی ز آه و ناله‌ هم درمانده‌ایم      نالۀ درمانده‌ای آه گرفتاری کجاست؟

)همان: 110(
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در هیچ حال جدا ازغم نیست:

رو به هر سویی کنم آن‌جا غم دل با من است   یک نفس بی همدم و یک لحظه تنها نیستم

)همان: 314(

تنها آشنای راوی، همان غم است:

مرا ز خلوت خود غم جدا چرا دارد      چرا که از همه عالم همین مرا دارد

اگر ز حال من خسته پرسی از غم پرس      که آشنا خبر از حال آشنا دارد

)همان: 191 و 192(

حاصل عمر او کاش و اگر و در نتیجه، دلسردی نسبت به امور است:

به عمر آرزو ماند امیر ایام عمر من      که جز کاش و اگر هرگز ندارد حاصل دیگر

)همان: 271(

مانند جامی شکسته که هیچ‌چیز در آن جا نمی‌گیرد، او نیز دل‌شکسته و پریشان است:

ره در دل من نیافت شادی     این باده شکسته بود جامش

)همان: 278(

با بیانی متناقض می‌گوید که تنها غمخوار من، همان غم است:

یک‌نفس بی ناله و یک ‌لحظه بی‌غم نیستم      این منم تنها که غم باشد مرا غمخوار دل

)همان: 296(

تنها اندوختۀ او داغ دل است:

چون لاله همین داغ دلی بود نصیبم      این است امیر آنچه که اندوخته بودم

)همان: 325(

آن‌چنان خود را گرفتار رنج می‌داند که تسلی‌بخش رنج‌های روزش، غم‌های هر شبش است:

بخشد مرا تسلی بی منتی امیرا      از رنج‌های هر روز غم‌های هر شب من

)همان: 424(

معتقد است که از او کسی بیچاره‌تر نیست:

ــود  ــه ب ــن ک ــن از م ــروم زمی ــان مح ــردود زم ــن      م ــج آزردۀ کی ــروردۀ رن ــن پ ــور و غمی ــن رنج ــار و حزی بی

بیچاره‌تــری

)همان: 455(

اختیار هیچ کاری ندارد به جز گریه کردن که آن هم بی اختیار است:

به غیر گریۀ بی‌اختیارم از غم خویش      به ‌هیچ کار دگر در من اختیار نماند

)همان: 228(



نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیت‌های عادی زندگی:

به نظر می‌رسد در اشخاص افسرده کلیۀ فعالیت‌هایی که صورت‌می‌گیرد، بی‌ارزش می‌شود )آزاد، 1377: 324( و 

لذتی در فعالیت‌ها نمی‌یابند ... همچنین آن‌ها اغلب هیچ انگیزه‌ای برای انجام اعمال ارادی ندارند و بیشتر اوقات 

خود را دور از دیگران سپری می‌کنند )نک. جوانمرد، 1401: 8(.

مخوان به خلوت انسم که از فسرده دلی      نه ذوق شادی و نه حال گفت‌‌وگوست مرا

)امیری فیروزکوهی، 1389: 82(

3-1-2. شواهدِ نشانه‌های شناختی

احساس گناه و بی‌ارزشی

هستۀ اصلی شناخت افراد افسرده، برداشت منفی‌ای است که به سه دسته تقسیم‌می‌شود:

1. نظــر منفــی نســبت به‌خــود، شــامل عــزت نفــس پاییــن، احســاس شکســت، حقــارت و بی‌کفایتــی و بــه دنبــال 

ــه  ــبت ب ــی نس ــر منف ــده، 3. نظ ــه آین ــبت ب ــی نس ــرات منف ــاه، 2. نظ ــاس گن ــود و احس ــردن خ ــا سرزنش‌ک این‌ه

دیگــران ) نــک. جوانمــرد، 1401: 8(.

خود را خار و خسی افتاده می‌داند:

خسی فتاده به رهگذارم نه هیچ برگم نه هیچ بارم     ز عمر رفته چه بهره‌دارم جز اینکه دارم شمار دنیا

)امیری فیروزکوهی، 1389: 51(

در دیوانه‌بودن هم خود را بی‌قدر می‌داند:

امیر ازبس‌که در دیوانگی هم خوار و بی‌قدرم     نمی‌گیرد به بازی هیچ‌کس زین کودکان ما را

)همان: 56(

خود را این‌گونه به باد تحقیر می‌گیرد:

در این گلشن که از وی گل به دامان می‌‎برد هر خس     من از خواری بدین شادم که خاری کرده‌ام پیدا

)همان: 53(

از بی‌ارزشی، آرزوی نیستی خود را دارد و می‌خواهد در خاطر هیچ‌کس نماند:

در چنین وادی که بومش هم گریزان از من است.....کاش سیل خانه‌کن می‌کند بنیاد مرا

خاطری دارم که فارغ نیست از یاد کسی     گو به‌خاطر نگذارد هیچ‌کس یاد مرا

)همان: 74(

در برابر دیگران احساس شکست می‌کند و گمان‌می‌کند از اسباب دنیوی بهره‌ای ندارد:

ز اسباب جهان آنچه که مردم همه دارند.....ما هیچ از آن جمله نداریم مگر هیچ

)همان: 190(
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خــود را بی‌نصیــب و شکســت‌خورده از دنیــا می‌دانــد؛ زیــرا مطابــق خــوی و عــادت دنیــا و روزگار رفتــار نکــرده 

اســت )هــان: 276(.

ــا احســاس حقــارت در آخریــن غــزل خــود می‌گویــد کــه روزگار و زمانــه هیــچ‌گاه بــرای او ارزشــی قائــل نبــود  ب

)هــان: 287(.

بــاز هــم حــس حقــارت دارد و می‌گویــد جــز اینکــه مایــۀ عــرت مــردم هســتم، هیــچ ارزش دیگــری نــدارم )هــان: 

.)228

خود را مانند شمعی سوخته بی‌ارزش می‌پندارد:

نه محفلی است ز من گرم و نه دلی خرسند     به شمع سوخته مانم ز بی‌زبانی خویش

)همان: 293(

خود را تا حد خارِ رشد‌کرده در سنگ، خامل‌رتبه می‌داند:

در وطن آخر از کسی تربیتی نیافتم      هیچ‌کسی نپرورد خار به سنگ رسته را

)همان: 66(

خود را مانند گلی بی‌رنگ‌ و بو، بی‌فایده می‌داند:

در این چمن به چه کارم نگاه‌داشته‌اند     گل فسرده‌ام آخر چه رنگ و بوست مرا

)همان: 70(

باورهای غیر منطقی و ناموجه:

ــل  ــد. ســه عامــل مهــم در تفکــر افــرده دخی ــره ببین ــا عینکــی تی ــا را ب ــرد دنی تفکــر افــرده موجب‌می‌شــود ف

اســت: 1. انتظــارات بــالا و غیــر منطقــی، 2. افــکار منفــی، 3. نتیجه‌گیری‌هــای کلــی و نادرســت )مک‌کنــز، 1392: 

.)16

راست گفتند اینکه نیکی را بدی پاداش بود     هرکه شد نامهربان از مهربانی شد مرا

)امیری فیروزکوهی، 1389: 80(

یک خلاف از هیچ‌کس در زشت‌کاری سر نزد     خلق را جز در جفاکاری، وفاداری کجاست؟

)همان: 110(

گمان‌می‌کند همه در اندیشۀ آزار او هستند: 

نیست یاری که در اندیشۀ آزارم نیست     این‌قدر هست که اندیشۀ آن نیست مرا

)همان: 72(

برای موفق‌بودن باید بد و بداندیش بود:

خواهی که کامیاب شوی بدسگال باش     دنیا به هرکه تن به بدی داد کام داد

 )همان: 191(



از نظر او کسی پیش مردم محترم است که به چشم حقارت به آنان بنگرد:

کسی که چشم حقارت به روی خلق گشود     به چشم مردم این روزگار جا دارد

)همان: 192(

راوی ‌چنین گمان‌می‌کند که فرد نیکوکار و کم‌آزار، حتماً بیشتر بدی و آزار می‌بیند:

روی نیکویی نبیند هر که نیکوکار‌تر      بیشتر آزار بیند هرکه بی‌آزارتر

)همان: 268(

راحت‌بودن هرکس در گرو این است که دیگری را برنجاند و نعمت دنیا بدون آزار دیگران به‌دست‌نمی‌آید:

راحت هرکس به رنج دیگری وابسته است     این ندید آرام تا آن یک نبرد آرام را

نعمت دنیا میسر نیست بی‌آزار خلق     ابله است آن کس که پخت این آرزوی خام را

)همان: 61 و 62(

نوازش مادر گیتی، فقط برای او سیلی بوده است:

جز این نبود که با سیلی حوادث بود     کنار مادر ایام اگر نواخت مرا

)همان: 67(

در بیتی نیز چنین می‌گوید:

نکوکاری چنان معدوم شد در روزگار ما     که دیگر برنیاید از کسی غیر از تبهکاری

)همان: 467(

3-1-3. شواهدِ افکار دربارۀ مرگ و خودکشی

ــد. در  ــل می‌دانن ــاک و غیرقابل‌تحم ــی را دردن ــان فعل ــران و زم ــرت و خ ــر از ح ــته را پ ــرده گذش ــراد اف اف

چنیــن شرایطــی برخــی از بیــاران بــه ایــن نتیجــه می‌رســند کــه زندگــی ارزش زیســن نــدارد یــا دیگــران بــدون 

آن‌هــا زندگــی بهــری خواهند‌داشــت و بایــد بــه زندگــی خــود خاتمه‌دهنــد. بســیاری از آن‌هــا اقــدام بــه خودکشــی 

نمی‌کننــد، امــا بــه ایــن امیــد به‌خواب‌می‌رونــد کــه فــردا از خــواب بیدار‌نشــوند و بدیــن ترتیــب از عــذاب 

ــز، 1392: 20 و 21(. ــک. مک‌کن ــد )ن ــی یابن ــی خلاص زندگ

نخواهم عمر دیگر را که خواهم مردن از وحشت     اگر بار دگر در خواب بینم همچو رویا را

)امیری فیروزکوهی، 1389: 56(

از نظر او تنها مرگ زنگ کدورت‌ها را از‌بین‌می‌برد:

چو مرگ آشتی‌خو مصلحی دیگر نمی‌یابی     که از دل‌ها برد زنگ کدورت‌های دیرین را

)همان: 64(

از غم دل رهاشدن، در گرو خاک‌شدن و مردن است:

 در دل خاک چون امیر از غم دل رها شوی     کنج قفس شد آشیان مرغ ز دام رسته را

)همان: 66(
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می‌تــوان عــاج و درمــان ایــن راوی افــرده را مــرگ شــناخت و درد او را زندگــی و حیــات او معرفی‌کــرد )هــان: 

.)76

ــد؟ )هــان:  ــا نمی‌آی ــه سراغ م ــرا ب ــرگ کجاســت و نیســتی چ ــا را آزرده‌کرده‌اســت، م ــی م ــه زندگ ــد ک بیان‌می‌کن

)109

خضر نیز اگر درد‌های زمانه را می‌چشید، آرزوی مرگ داشت:

‌این زمان دیوانه‌ای می‌بود سرگردان مرگ     خضر اگر عمر ابد می‌داشت با آلام عمر

)همان: 272(

مرگ را علاج هر غم می‌داند و در آرزوی مرگ می‌گوید:

زندگانی کشت ما را مرگ بی‌آزار کو     کو علاج هر غم و درمان هر بیمار کو

)همان: 449(

یار واقعی را مرگ می‌داند و اذعان‌می‌کند که تنها فنا است که باری از دوش او برمی‌دارد:

به غیر مرگ که بارم به منزل افکنده است      کدام یار که باری ز دوش یار گرفت

)همان: 190(

3-1-4. شواهدِ رفتاری

نبود انرژی

ــه  ــم ب ــور دائ ــه ط ــد و ب ــواب می‌مانن ــاعت‌ها در تختخ ــتند، س ــال هس ــی غیرفع ــاظ فیزیک ــرده از لح ــراد اف اف

ــادی  ــرژی زی ــا ان ــن کاره ــی کوچک‌تری ــد حت ــوند. به‌نظر‌می‌رس ــرژی دچار‌می‌ش ــود ان ــی و کمب ــتگی، بی‌رمق خس

ــی، 1401: 669(. ــرد )گنج ــا می‌گی از آن‌ه

گر به پیری بار تن با ناتوانی می‌کشم     بر سبیل عادت از عهد جوانی می‌کشم

)امیری فیروزکوهی، 1389: 359(

3-2. سبب‌شناسی افسردگی از دیدگاه سلیگمن

ــد  ــرد می‌فهم ــه ف ــر ناشی‌می‌شــود ک ــن ام ــی از ای ــلیگمن، افسردگ ــی آموخته‌شــدة س ــۀ درماندگ ــای نظری ــر مبن ب

ــاری از افسردگــی در اواخــر دهــه  محیــط فیزیکــی و اجتماعــی خــارج از کنــرل شــخصی اوســت. ایــن مــدل رفت

1970 از ســوی ابرامســون و همــکاران مــورد تجدیــد نظــر قرار‌گرفــت. نظریــۀ تجدید‌نظر‌شــده گویــای ایــن اســت 

کــه افسردگــی حاصــل ســه اســناد بــرای رویدادهــای منفــی اســت: 1. اسِــناد درونــی: تقصیــر مــن اســت، 2. اسِــناد 

کلــی: تلاشــم فایــده نــدارد، 3. اسِــناد پایــدار: همیشــه بــرای مــن رخ‌می‌دهــد. مطابــق گفتــۀ آبــا و ســلیگمن ایــن 

اسِــنادها درصــورت ایجــاد ناامیــدی از تغییــر وضعیــت، موجــب افسردگــی می‌گردنــد )جوانمــرد، 1401: 14 و 15(.

3-2-1. شواهدِ اسناد درونی

راوی در ابیــات گوناگــون می‌گویــد کــه منشــأ اتفاقــات ناخوشــایند و ناگــوار زندگــیِ خــود، تنهــا خــودم هســتم؛ 

زیــرا بخــت و اقبــال خوبــی نــدارم:

چنین که با گلِ بی‌طالعی برآمده‌ام     به هرکجا که روم پای در گل است مرا

)امیری فیروزکوهی، 1389: 69(



در بیتی دیگر می‌گوید:

در طالع رمیدۀ من بخت صید نیست     دام خودم، شکار خودم، دانۀ خودم

)همان: 328(

3-2-2. شواهدِ اسناد کلی

ــاع،  ــود اوض ــرای بهب ــاش ب ــه ت ــد ک ــی آن راوی بیان‌می‌کن ــه ط ــم‌می‌خورد ک ــعار به‌چش ــان اش ــی در می بیت‌های

تغییــر وضعیــت و کمک‌خواســن از دیگــران بی‌فایــده اســت و از ابتــدای کار و تــاش، بی‌سرانجامــی کار مشــخص 

اســت:

هر نفس آغاز کار دیگری کردی امیر     گرچه از آغاز دیدی حاصل انجام را

 )همان: 63(

زان همه دست به هر کار زدن از سر حرص     چیست غیر از کف افسوس به هر دست مرا

)همان: 69(

از سر یأس و نومیدی گوشه‌نشینی اختیار‌می‌کند؛ زیرا رسیدن به آرزو را محال می‌داند:

بعدازاین پای به دامن کشم از یأس و رواست     که به دامان امل دسترسی نیست مرا

)همان: 73(

3-2-3. شواهد اسناد پایدار

راوی معتقــد اســت کــه درهرصــورت بــا هــر میــزان تــاش و پیش‌بینــی، اتفاقــات بــد بــرای مــن رخ‌می‌دهــد و راه 

چــاره و گریــزی در دســرس نیســت:

ز چرخ چشم امان داشتن ز بی‌خردی است     که خانه در گذر سیل بر فراخت مرا

)همان: 67(

درهرصورت، یأس بر او غلبه‌خواهد‌کرد:

نیست جز یأس به هر خواهش و هر کار امیر     هیچ اگر چشم امیدی به کسی هست مرا

)همان: 69(

در غزلی دیگر می‌گوید:

خواس‌تنها خاص تقدیر است و حرمان خاص من     من کی‌ام تا بانگ بردارم که من می‌خواستم

)همان: 310( 

4. نتیجه‌گیری

با توجه به شواهد بررسی‌شده در صد غزل برگزیده از اشعار امیری فیروزکوهی از دریچۀ علمی )DSM-5( و 

سبب‌شناسی افسردگی مطابق با نظریۀ درماندگی آموخته‌شدة مارتین سلیگمن، این نتیجه حاصل شد که در زمینۀ 

افسردگی عمده، نشانه‌های هیجانی، انگیزشی و شناختی، تمامی نشانه‌ها، در نشانه‌های رفتاری، کندی روانی
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ــوزۀ  ــه ح ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــوردی یافت‌نش ــک م ــانه‌های فیزیولوژی ــد و در نش ــرژی یافت‌ش ــود ان ــی و نب - حرکت

بحــث و پژوهــش مــا کــه مرتبــط بــا انتــزاع و تفکــر اســت، دور از انتظــار نبــود.

ــی  ــل آن نوع ــه دلی ــت ک ــی اس ــده و اساس ــی عم ــه افسردگ ــا ب ــات، مبت ــه راوی غزلی ــد ک ــخص ش ــه مش در ادام

تاریک‌بینــی و تاریک‌اندیشــی در اکــر شــئون زندگــی فــردی و اجتماعــی ناشــی از جبرگرایــی و ناامیــدی اســت کــه 

موجــب شــده اســت در غزلیــات او بدبینــی نســبت بــه دیگــران، آینــده، زندگــی بســامد بالایــی داشته‌باشــد. هرچنــد 

گوینــده در بعضــی از ابیــات، عشــق و عاشــقی را راه رهایــی از تهی‌بــودن و بی‌معنایــی می‌دانــد؛ امــا ایــن مضمــون 

ــه هــان مضموســایی باغســتانی و فرهــی  و شــکایت‌ها باز‌می‌گــردد  ــاز ب ــگ نیســت و ب ــدان پررن در اشــعار چن

و خــود را در ســه‌گانة »تقصیــر مــن اســت«، »تلاشــم فایــده نــدارد« و »همیشــه بــرای مــن رخ‌می‌‎دهــد«، گرفتــار 

ــن،  ــق اندوهگی ــالات خل ــپس ح ــود، س ــده می‌ش ــی آموخته‌ش ــار درماندگ ــی کلام، دچ ــی واقع ــه معن ــد و ب می‌بین

نداشــن انــرژی، احســاس گنــاه و بی‌ارزشــی، افــکاری دربــارۀ مــرگ، لذت‌نــردن از فعالیت‌هــای روزمــرۀ زندگــی و 

ــار خــود بروز‌می‌دهــد. ــه و در گفت افــکار ناموجــه و غیرمنطقــی را تجرب

ــری  ــۀ پی ــی آن و رابط ــه‌های روان ــج و ریش ــواع رن ــته‌بندی ان ــی و دس ــه بررس ــوان ب ــده می‌ت ــای آین در پژوهش‌ه

ــن راوی  ــاد بیشــری از روان ای ــا ابع ــا شــکواییه‌های او پرداخــت ت ــری فیروزکوهــی ی ــات امی ــی در غزلی و افسردگ

آشکار‌شــود.
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شمیسا، سیروس. )1397(. نقد ادبی. ویراست دوم. تهران: میترا

فروید، زیگموند. )1399(. نظریۀ روان‌کاوی )هفت رساله از زیگموند فروید(.

 ترجمۀ حسین پاینده. تهران: مروارید

گنجی، مهدی. )1400(. آسیب‌شناسی روانی براساس DSM-5. )ج.1(. تهران: ساوالان

مک‌کنز، کوام. )1392(. افسردگی. ترجمۀ: محسن ارجمند و سپیده سعادت. تهران: ارجمند

ــعر  ــی( در ش ــک )شرح حال ــم اتوبیوگرافی ــه. )1398(. »رمانتیس ــری، هدی ــیه؛ کثی ــان، قدس ــول؛ رضوانی ــدوی، بت مه

ــص 237 - 260 ــی. ص ــنامۀ ادب غنای ــی«. پژوهش ــری فیروزکوه امی

یوسفی، غلامحسین. )1388(. چشمۀ روشن. تهران: علمی.
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